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برداري از منابع طبيعي در نظام  بهره

  اقتصادي اسلام
فرد سعيد فراهاني

*

  

  چكيده

هاي   برداري از منابع طبيعي در كشورهاي گوناگون و در طول ساليان متمادي شيوه              بهره

ها كه با نوع مالكيت آن منابع مـرتبط هـستند بـه               اين شيوه . گوناگوني را تجربه كرده است    

هـا نقـاط      هر يك از ايـن شـيوه      . شوند   و دسترس آزاد تقسيم مي     گروهي  خصوصي، دولتي، 

  . قوت و ضعفي دارند

در نظام حقوقي اسلام، با توجه به نگاه خـاص بـه دولـت و ترسـيم دولتـي قدرتمنـد                     

مالكيـت اوليـه بخـش قابـل             و امـام    حكومت ولايي تحت سرپرستي پيامبر     براساس

تحت نظارت او قرار داده شـده اسـت؛ بـا           توجهي از منابع طبيعي، تحت مالكيت دولت يا         

وجود اين، نهادها و راهكارهاي گوناگوني در اين نظام براي اسـتفاده بخـش خـصوصي از        

  . منابع قرار داده شده است

بسياري از فقيهان معتقدند كه بخش خصوصي، از طريق نهاد احيا و نيز حيـازت، ايـن                 

يق، مالكيت اين منابع به بخش خصوصي      دهند و بدين طر     مي منابع را در مالكيت خود قرار     

در مقابل، گروه ديگري از فقيهان، اين منابع را همواره در مالكيت و تحـت               . شود  مي منتقل

هـا مجـاز    نظارت او دانسته، و در عين حال، بخش خصوصي را بـه اسـتفاده درسـت از آن          

خص به آثـاري     مش صورت   به اين ديدگاه آثار خاص حقوقي و اقتصادي داشته و        . اند  دانسته

                                                           
 . اسلامياستاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه *
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   .در حوزه توزيع ثروت و درآمد، محيط زيست و عدالت بين نسلي خواهد انجاميد

در بخش اول، مالكيت منابع طبيعـي را از نظـر           : شود  اين مقاله از دو بخش تشكيل مي      

برداري از منابع طبيعي را كـه براسـاس           هاي بهره   فقيهان مطالعه كرده و در بخش دوم، شيوه       

 از حقوق دارايي استوار شده است بيان كرده، ضـمن برشـمردن نقـاط         هاي گوناگوني   شكل

  .دكن  موضع نظام اقتصادي اسلام را در اين باره بيان ميها قوت و ضعف هر يك از آن

، منابع طبيعـي، مالكيـت دولتـي، مالكيـت عمـومي،            برداري  بهره مالكيت،   :واژگان كليدي 

  .عادن، مراتع مباحات عامه، اراضي موات، اراضي آباد طبيعي، م

  مقدمه

ها باعـث رشـد       ادادي است كه استفاده شايسته از آن      دهاي خ   يكي از نعمت  طبيعي  منابع  

مقابـل، اسـتفاده نادرسـت، پيامـدهاي نـاگواري را           ر  اقتصادي و پيشرفت كـشورها شـده، د       

  . شود دنبال داشته، آفتي براي اصل رشد و توسعه اقتصاد شمرده مي به

هـا دارد اديـان الاهـي و           مسأله در دنيا و به دنبـال آن در انـسان           به لحاظ اهميتي كه اين    

دربـاره مالكيـت      اديان جامع و ادياني كه داعيه اداره جامعه را دارند، موضع خـود را              ويژه  به

  . اند منابع طبيعي بيان كرده

 بنابر اصل خاتم و جهاني بودنش، تمام مسائل مورد           هاي دين اسلام،    كه آموزه   رغم اين   به

 بـه علـل گونـاگون و از جملـه فقـدان حكومـت اسـلامي،                  ياز بشر را متعرض شده است،     ن

براي استنباط و استخراج بسياري از مسائل وجود نداشته و نگرش غالب در دوره              اي    انگيزه

 به مسائل جامعـه و از جملـه           بوده است و نگاه كلان و سيستمي،       محور  مسأله نگرش    غيبت،

هـاي     تلاشي در جهـت تـدوين نظـام        ،به همين جهت  است؛  ته  مسائل اقتصادي وجود نداش   

 موضـوع مـورد بحـث نيـز نگـاه           دربـاره . سياسي، اقتصادي، حقوقي و قضايي نشده اسـت       

 زيـرا   ؛ مشكلاتي را ايجـاد كـرده       ها،  برداري از آن     در منابع طبيعي و چگونگي بهره      محور  فتوا

ا كرده، در تملك خود در آورد؛       هاي موات را احي     تواند زمين   طبق فتاواي مراجع، شخص مي    

اين فتـاوا كـه منـشأ روايـي دارد و براسـاس              . ... وهر مقداري كه بخواهد ماهي صيد كند        

 زمان غيبت و در ظرف فقدان حكومت اسلامي و براي رهايي شـيعيان از               فرمايش امامان 

ائل  و بدون كنترل و نظـارت و در نظـر گـرفتن مـس               بلاتكليفي است، اگر به همان صورت،     

محيطي و توزيعي اجرا شود، مشكلاتي را به همراه خواهد داشت؛ در حالي كه نگـاه                  زيست
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  .  هرگز اجازه استفاده بدون نظارت دولت را نخواهد داد،كلان به مسائل
منـد خـويش بـه كـل فقـه و اعتقـاد بـه                  به توجه نظـام    عنايت با   االله صدر    شهيد آيت 

ها و چگونگي اسـتفاده       يت اين منابع، توزيع آن     مالك دربارهحكومت اسلامي، موضع خاصي     

  ايـن موضـع داراي آثـار خـاص حقـوقي و اقتـصادي بـوده،                .ها دارد   خصوصي از آن    بخش

 از منابع طبيعي، محيط زيست، عدالت بـين         برداري  بهره آثاري در حوزه     ، مشخص صورت  به

  . خواهد داشت... ونسلي 

هـاي    درباره مالكيت منـابع طبيعـي، شـيوه       در اين مقاله پس از مروري بر مواضع فقيهان          

 ،هاي گوناگوني از حقوق دارايي استوار شده اسـت           شكل براساسها را كه      برداري از آن    بهره

اند و    ها داشته   و پيامدهاي زيست محيطي و برخي از مشكلات ديگر كه هر يك از اين شيوه              

م اقتصادي اسلام را در اين  از اين مشكلات را مطرح و ديدگاه نظا    رفت  برونهاي    حل  نيز راه 

  .كند  ميباره بيان

  مالكيت منابع طبيعي 

اين است كه   شاهد بر    ،گوناگونها و كشورهاي     بررسي تحولات حقوق مالكيت در نظام     

 ـ   ها ابتدا بر نوعي خاص از مالكيت تأكيد ورزيده         گرچه هر يك از اين نظام      ـ انـد ام  دنبـال   ها ب

انـد تعـديلاتي در آن صـورت داده و در            آن مجبور شده  هاي ناشي از     شدن با نارسايي   مواجه

 بـين دو نقطـه      گـسترده اي از دامنـه      در نقطـه  تركيبي،  ها با پذيرش مالكيت      نظامهمه  نهايت  

 و مديريت منابع طبيعي كـشور       ، حدي يعني مالكيت خصوصي و مالكيت دولتي قرار گرفته        

 .اند  اين حقوق پذيرفته شده بنا نهادهبراساسخود را نيز 

از همان ابتدا با به رسـميت شـناختن حقـوق           مندي از وحي      با بهره نظام اقتصادي اسلام    

كنار مالكيت دولتي و مالكيـت عمـومي، ضـمن تقويـت حاكميـت دولـت در          مالكيت افراد   

از افـراد را نيـز      منـدي    امكـان بهـره    ،بـرداري از منـابع      هـاي پايـدار در بهـره        اجراي سياست 

  . استهآوردهاي طبيعي فراهم  ثروت

شوند و اين مسأله مورد        منابع طبيعي از نظر مالكيت به سه گروه تقسيم مي           در اين نظام،  

  . دارداتفاق فقيهان اماميه و بلكه مذاهب اهل سنت است و فقط در مصاديق آن اختلاف وجود 

هـاي طبيعـي و سـاير         مالكيت منابع طبيعي را در چهـار دسـته زمـين، مـواد اوليـه، آب               
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  . كنيم يعي بررسي ميهاي طب ثروت

 ها زمين

صورت يكي از مصادر اصلي توليد، از حيث چگونگي انتقال به مسلمانان و نيز                 به   زمين

  .بندي است وضعيت آباد يا خراب بودن آن قابل تقسيم

  :، چهار صورت ممكن است بندي اول در تقسيم

بـه تـصرف    هـا     كفاري كه در جنگ بـا مـسلمانان شكـست خـورده و زمـين آن               اراضي  . 1

  .مسلمانان درآمده است

  .اند زمين افرادي كه دعوت اسلام را پذيرفته و مسلمان شده. 2

  .اند اراضي كساني كه با مسلمانان قرارداد صلح امضا كرده. 3

 .اند زمين كساني كه منطقه خود را رها كرده، به جاي ديگر كوچ كرده. 4

 قسم اول نيز يا موات اصلي بـوده         ؛آبادها يا موات هستند، يا        بندي ديگر، زمين    در تقسيم 

  . اند  طبيعي آباد بودهصورت  به انسان آباد شده ياوسيله بههاي آباد نيز يا  زمين. يا عارضي

هـاي    مثـال، زمـين     هايي دارند؛ براي    ديگر تداخل   بندي با يك     طبيعي اين دو تقسيم    طور  به

نين هـر يـك از اقـسام ديگـر، در          همچ. خراج يا موات هستند يا آباد بشري و يا آباد طبيعي          

جا بـه پيـروي از شـهيد صـدر،            اين. بندي دوم را نيز دارند      تقسيم بندي اول، در خود تقسيم     

بنـدي دوم نيـز اشـاره          به اقـسام تقـسيم      بندي اول قرار داده، ذيل هريك،       اساس را بر تقسيم   

  . خواهيم كرد

  )مفتوح عنوه (هاي خراج زمين

در اثر جهاد مسلمانان در طريـق دعـوت بـه اسـلام بـه               كه   هستندهايى   زميناين دسته،   

هاي كشور مصر، عراق، ايران و سوريه و بـسياري            سرزمين مسلمانان ملحق شده مانند زمين     

ها از نظر آباداني سه گونـه هـستند و هـر               كلي اين زمين   طور  به. از كشورهاي ديگر اسلامي   

  .قسم حكم خاص خود را دارد

  ؛ )آباد بشري (جا آباد شده باشد  ساكنان آنوسيله به  ز فتح،هايي كه قبل ا زمين. أ



 

ره
به

 
لام

اس
ي 

اد
ص

اقت
م 

ظا
ر ن

 د
ي

يع
طب

ع 
ناب

 م
از

ي 
ار

رد
ب

  

5  

  ؛بودندهايي كه هنگام فتح موات  زمين. ب

  .هاي آباد طبيعي زمين. ج

  هاي آباد بشري هنگام فتح زمين

 صاحبانشان آبـاد شـده و       وسيله  به به تصرف مسلمانان در آيد،       كه  ايناين اراضي قبل از     

اين اراضي در مالكيت عموم مـسلمانان اعـم از          . اند   داشته ... وكاربري كشاورزي، مسكوني    

هـا در اختيـار دولـت     سرپرستى اين زمين  . هاي بعد قرار دارد     نسلي كه زمان فتح بود يا نسل      

 .يستند قابل انتقال به افراد ن     و ؛كند ميها رفتار    اسلامى است كه براساس مصلحت مردم با آن       

  .اند هاي اهل سنت نيز بر آن عقيده ي از فرقهاين حكم بين اماميه اجماعي است و برخ

 دربـاره   روايات بسياري هم بر اين مطلـب دلالـت دارنـد؛ از جملـه از امـام صـادق                  

  :فرمايد حضرت مي. شود هاي عراق پرسيده مي زمين

 هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم و لمن يدخل في الاسلام بعد اليـوم و لمـن لـم يخلـق بعـد                      

  ).435، ص 25ج :  ق1409عاملي،  حرّ(

مسلمان باشد يا بعد مسلمان شـود         كه فعلاً     ها براي همه مسلمانان است اعم از اين         اين زمين 

  .يا هنوز متولد نشده باشد

صـدر،   (.كنـد    شهيد صدر نيز اجماعي بودن اين مطلب را از صاحب جـواهر نقـل مـي               

  ).13ص : ق1413؛ انصاري، 423ص : همان

 بـه بحـث     اسـت، هـاى فعلـى از ايـن قـسم           يـك از زمـين      كـدام  كه  ايننگاران در    تاريخ

  .اند ختهاپرد

  زمين موات هنگام فتح

  .اند  بوده كه در اصل و از ابتدا موات و غير قابل استفادههستند هايى  زمينها  اين

  :اند فقيهان و از جمله محقق در شرايع در تعريف موات گفته

زار بودن يا آبگرفتگي يا نيـزار و علفـزار            شورهآبي يا      بي علت  بهزمين موات زميني است كه      

بـرداري از     امكان بهـره  ) شدن سنگ، شن و ماسه در آن       مانند انباشته  ( يا علل ديگري    بودن و 

  ).791، ص 4ج : ق1409محقق حليّ،  (آن وجود نداشته باشد

: ق1414عاملي،   (دروس، شهيد اول در     )266، ص   2ج  : ق1413،  همو (قواعدعلامه در   



 

ش
 ش

ال
س

/ م 
ار

به
 

13
85

  

6  

و ) 391، ص   12ج  : ق1416،  )الـدين   زيـن  (عاملي (مسالك ثاني در    شهيدو  ) 55، ص   3ج    

محقـق ثـاني   . اند نيز اين تعريف را پذيرفته) 9 ص    ،38ج  : ش1367نجفي،   (صاحب جواهر 

نيز پس از ذكر تعاريف ديگران درباره موات، خود به عرفي بودن معناي آن تأكيـد كـرده و                   

  ).7 ص ،7 ج :ق1411 ، كركي( ن بايد به عرف مراجعه كردگفته كه براي شناخت مصاديق آ

شهيد صدر نيز در تقريري كه از درس او نقل شده است، چون عنـوان مـوات فقـط در                    

كـه در   ) ارض خربه  (ها را تحت عنوان زمين خراب       يك روايت مرسل وارد شده، اين زمين      

ضد آبـاداني تعريـف كـرده       روايات بيشتري آمده، مطرح كرده و به پيروي از لغويان، آن را             

  ).10ص : 1413انصاري،  (است

 ملـك   شـمار آمـده،     بـه نابر نظر جميـع فقيهـان اماميـه جـزء انفـال              ب ها زميناين قسم از    

زهـره در    ، و ابن  )525 ص   ،3 ج :ق1417،  طوسي( خلافشيخ در   .  است و امام  پيامبر

 داننـد   از مباحـات عامـه مـى       ا اهل سنت اين اراضى را     اماند؛    كردهبر آن ادعاى اجماع     ،  غنيه

 .)59 ص: ق1352؛ حنبلي، 368، ص 3ج : ق1321؛ شافعي، 70ص  ، 7ج : ق1317خرشي، (

ها، افـزون بـر اجمـاعي كـه ذكـر شـد،               ترين دليل اماميه بر مالكيت دولتي اين زمين         مهم

  .  ذكر كرده استها براي امام رواياتي است كه ضمن برشمردن موراد انفال مالكيت آن

  :  وارد شده است، اشاره كردتوان به روايتي كه از امام صادق جمله مياز 

دست نيامده يا امـوالي كـه در اثـر مـصالحه بـه                هايي است كه با جنگ به       انفال شامل ثروت  

هـاي    دولت اسلامي منتقل شده يا قومي خودشان به مسلمانان بخشيده باشـند و نيـز زمـين                

 اسـت و    و بعد از وي براي امام      خدا  در ملك رسول  ها    اين ثروت . ها است   موات و ته دره   

  ). ، باب اول از انفال6 ج  :ق1409حرّ عاملي،  (كند در مواردي كه مصلحت بداند مصرف مي

سه دسته  : فرمايد  ها را بين فقيهان مشهور دانسته، مي        شهيد صدر نيز انفال بودن اين زمين      

  : روايات در اثبات آن وجود دارد

   است؛ دلالت دارند موات همه براي امامرواياتي كه. 1

 .وارد شده است» كل ارض خربه فهو للامام«رواياتي با تعبير . 2

انصاري،  ( است رواياتي كه دلالت دارند هر زميني كه صاحبي نداشته باشد، براي امام           . 3

 ).12ص  :ق1413
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 ـ        ها صرف موات بودن آن      ملاك در انفال بودن آن     هـا در     ودن آن ها است و مفتوح عنـوه ب

  .اين مسأله دخالتي ندارد

  هاي موات عارضي زمين

در صـورتي   هـا    زميناين دسته از    . اند  سپس موات شده   ؛ها ابتدا آباد بوده     زمين اين

تدريج در اثر حوادث طبيعى به موات تبديل         هصورت طبيعى آباد بوده و ب       كه از اول به   

هـا بـر وضـعيت        اين زمـين   ،ت در اين صور   .شده مانند جنگلى كه مخروبه شده است      

 اما اگر با يكـى از اسـباب انتقـال ملكيـت بـه          ؛ماند قبلى خود يعنى ملك امام باقى مى      

 بعـد از مـوات شـدن،        كـه   اين در   ،كسى احيا شده باشد    وسيله  بهيا   ملك كسى درآمده  

  .است اختلاف نهاي بين فق،ماند شود يا بر ملكيت او باقى مى ملكيت مالك قبلى زايل مى

، ص  1ج  : ق1403بحرالعلـوم،     آل (دبحرالعلوم اماميـه چـون سـي      نهـا يخى از فق  بر

از فقيهـان    )25، ص   3ج  : ق1418اصـفهاني،   ( حسين اصفهانى  حمداالله م   آيت و   )339

ج : ق1326مرغينـاني،    (مرغينانيو  ) 195، ص   15ج  : ق1323مالك،  ( و مالك اماميه،  

برداري را پذيرفته     يت يا حق بهره   يعني زوال ملك  ل  قول او سنت،   از اهل ) 137، ص   8

 ص  ،4 ج   :ق1403،  يحلّ (لمحقق او  ،)401، ص   2ج  : تا  حلّي، بي  (و در مقابل علامه   

 :ق1411عـاملي،    ( و شـهيد اول    )260ص  ،  2 ج   :ق1411،  كركي (ثانى محقق   و) 791

شـافعي،  (  از اماميه و شافعى    )396 ص   ،12ج  : ق1416 عاملي، (ثانىشهيد   و   )55 ص   ،3ج  

اهــل ســنت  از ) 154ص  ، 6ج : ق1421كاســاني، ( و كاســانى) 264ص  ،3ج : ق1321

كه  گروهى نيز بين اين   . اند اختيار كرده  را   احياكنندهيعني بقاي ملكيت يا حق      دوم   قول

منشأ ملكيت احيا بوده باشد يا ديگر اسباب انتقال ملك چون خريد و فـروش و هبـه                  

صورتى است كه بگـوييم      ها در  ام اين بحث  بايد توجه داشت تم   . اند تفصيل قائل شده  

 اما در صـورتى     ؛ اين است  نهاي مشهور فق  كه  ؛ چنان شود شخص با احيا مالك زمين مى     

 و زمين بر ملكيت امام باقى است        داردكه بگوييم شخص احياكننده فقط حق اولويت        

صورت در اين    ـ اند اين قول را اختيار كرده    مانند شهيد صدر     فقيهانه برخى   ك  چنانـ  

هـاى احيـا ايـن اولويـت         اشكالى نيست كه با موات شدن زمين و از بين رفتن نـشانه            
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ايـن بحـث را در بخـش دوم         . ) به بعـد   182 ص   :ق1413آصفي،  ( رود از بين مى   هم

  .كنيم دنبال مي مقاله

  هاي آباد طبيعي هنگام فتح زمين

  :در تعريف اين اراضي گفته شده

 طبيعي و بدون دخالت بشر آباد هـستند؛         طور  بههستند كه   هايي    هاي آباد طبيعي، زمين     زمين

هـايي كـه    هـا و جزايـر آبـاد و زمـين     ها و نيزارها و سـواحل رودخانـه    ها، بيشه   مانند جنگل 

 وسـيله   بـه هاي آباد طبيعـي كـه          زياد است و ساير زمين     ها  هاي آب و رودخانه در آن       چشمه

  ).193ص : ق1413آصفي،  (عمليات احيا آباد نشده باشد
هـا را از انفـال        فقيهان عامه اين اراضي را از مشتركات شـمرده؛ ولـي فقيهـان اماميـه آن               

اين در حالي است كـه      ). 194 ص   :همان (اند  دانسته و مالكيت دولتي براي آن در نظر گرفته        

  ).ق1415نراقي، ( اند ها شده اغلب فقيهان اماميه قائل به مالكيت دولتي اين زمين

ها روايـت صـريحي وجـود نـدارد و فقيهـان              ز اراضي و مالكيت آن    نسبت به اين قسم ا    

هـا بـه      آن. انـد   استفاده كرده ) كل ارض لارب لها من الانفال      ( از عموم عبارت    طور معمول   به

ها قابليت احيا ندارند تا به مالكيت كسي درآينـد، معتقدنـد كـه ايـن                   اين زمين  كه  اينلحاظ  

  . شوند عموم پيشين شمرده ميها بدون صاحب بوده، از مصاديق  زمين

  زمين مسلمانان

 جنگي صورت گيرد، دعوت اسلام را پذيرفته        كه  اين افرادي است كه بدون       منظور زمين 

 يا آباد بـشري هـستند، يـا          هاي مفتوح عنوه،    ها نيز همانند زمين     اين زمين . اند  و مسلمان شده  

  .آباد طبيعي يا موات

اند و در ملكيـت آنـان         ها را آباد كرده     م آوردنشان آن  هايي كه مسلمانان قبل از اسلا       زمين

 .وسـيله اسـلام، امـضا شـده اسـت        قرار داشته، پس از مسلمانان شدن نيز مالكيـت آنـان بـه            

هـاي مـوات      هاي آباد طبيعي و موات اصلي در مالكيت دولت قرار دارد و درباره زمين               زمين

كند مبني     صدر تفصيلي را طرح مي     عارضي نيز همان اختلاف پيشين وجود دارد؛ البته شهيد        

 اين افراد احيا شده و بعد اسـلام         وسيله  بهقبل از تشريع حكم انفال،      يا  ها     اين زمين  كه  اينبر  
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در صورت اول، مالكيت مسلمانان را پذيرفته و در صورت دوم يعني            . اند يا بعد از آن      آورده

ت و فقط مسلمانان را سزاوارتر بـه        ها را بر مالكيت دول       اين زمين   بعد از تشريع حكم انفال،    

افزون بـر آن، احتمـال ديگـري را نيـز           ). 717ص  : 1375صدر،   (داند  ميها    استفاده از زمين  

ها متعلق به دولت است و در موارد اسلام آوردن افراد، حـق              طرح كرده كه اصولاً همه زمين     

ها را    ين صورت، اگر افراد زمين    در ا . ها، از جانب شرع امضا شده است        ها از اين زمين     آن  استفاده  

  ).468  ص:همان (شود ها قطع مي  معطل گذاشته تا خراب شوند، ارتباط آنان با اين زمين

   اراضي صلح

جـا اسـلام      هايي است كه پس از وقوع جنگ بـين مـسلمانان و كـافران، اهـالي آن                  زمين

   قـرارداد صـلح،     نـوع  براسـاس . اند و قرارداد صلح بين دو طرف منعقد شـده اسـت             نياورده

ماند و آنان به پرداخت خراج و جزيـه ملـزم             اراضي كافران يا در مالكيت خود آنان باقي مي        

در هر صورت، مالكيت اين اراضي      . شد   به مالكيت امت اسلامي منتقل مي      كه  اينشدند يا     مي

مـوات از ايـن     هاي آباد طبيعي و       كرد؛ البته بنابر نظر اماميه، زمين       را قرارداد منعقده تعيين مي    

 در  كـه   ايـن  بوده، در هر دو صورت در مالكيت دولت اسلامي قرار دارد، مگـر               مستثناحكم  

اين در حالي است كه اهل سنت، اراضي آباد         . قرارداد صلح تصريح به خلاف آن شده باشد       

  ). 251ص : ق1413آصفي،  (دهند و موات را در قسم دوم، در مالكيت امت اسلامي قرار مي

 قاعـده كلـي، و طبـق روايـات وارده، همـه       براساسكه گفته شد، شهيد صدر      طور    همان

  :فرمايد ها مي  دانسته، درباره آنها را ملك امام زمين

 قرارداد سياسي است كه باعث سلب مالكيت امام و انتقـال ملكيـت بـه كـافران                   عقد صلح، 

 حق خـود دربـاره ايـن         در مقابل اخذ امتيازاتي، از     شود؛ بلكه طبق اين قرارداد، امام       نمي

  ).468ص : 1375صدر،  (كند اراضي صرف نظر مي

  )اراضي جلاء (متروكه و مخروبههاي  زمين

هـا   هايي اسـت كـه سـاكنان آن         بخش ديگر اراضي كه در مالكيت دولت قرار دارد، زمين         

هايي كه مردمش از بين رفته يـا          اند و نيز زمين     بدون جنگ، در اختيار دولت اسلامي گذاشته      

ها به اراضي     از اين زمين  . هاي آنان رو به خرابي گذاشته است        ر حال انقراض بوده و زمين     د
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  . ء يا جلاء نيز تعبير شده است في

هاي مسلمان معتقدند كه اراضي فـيء هماننـد غنـايم منقـول، بـين افـراد                   برخي از فرقه  

عي، شـاف  (شـود   هـا بـه بخـش خـصوصي منتقـل مـي             مستحق تقسيم، و در واقع مالكيت آن      

 مانـد   ها وقف بر مسلمانان باقي مي       اي نيز معتقدند كه اين زمين       عده). 64ص   ،4ج  : ق1321

و گروه سوم نيـز تخييـر       ) 507، ص   1ج  : تا  ؛ مقدسي، بي  249، ص   2ج  : تا  بي فيروزآبادي،(

، 2  ج:ق1367انصاري،  (اند  ها را اختيار كرده     امام به وقف، توزيع بين مستحقان و فروش آن        

  ).25ص 

نجفـي،   (ها را نيز از انفال دانسته، براي آنان مالكيت دولتي قائلند            فقيهان اماميه اين زمين   

  ).474، ص 12ج : ق1405؛ بحراني، 116، ص 16ج : 1367

 )مواد اوليه (دنامع

  .شود در فقه، معادن به دو گروه ظاهري و باطني تقسيم مي

برخي ملاك تفاوت بين    . ف است درباره مفهوم معادن ظاهري و باطني، بين فقيهان اختلا        

معـادن ظـاهري،    : انـد     معادن ظاهري و باطني را در نياز به احيا و عـدم آن دانـسته، و گفتـه                 

هـا     آن آوري  جمـع ها نياز به تـلاش و احيـا نـدارد و فقـط                معادني هستند كه دستيابي به آن     

نقره هنگامى  مانند برداشت نمك از نمكزار و تصرف خاك آهن و طلا و             مستلزم كار است؛    

ها نيازمند     در مقابل معادن باطني كه اظهار و كشف آن         كه بر سطح زمين يا نزديك آن باشند       

  . كار و تلاش و هزينه است

ها نيازمند به كار نيست و بـراي          معادني كه كشف جوهر معدني آن     : گروه ديگر معتقدند  

رد مانند نفـت و نمـك،       ها جز عمليات استخراج كار ديگري ضرورت ندا         استفاده از مواد آن   

 معمول همراه با ناخالصي است، معـادن        طور  بهمعادن ظاهري و معادني مانند طلا و نقره كه          

بنابراين اصطلاح، موقعيت معدن يعنـي دوري و نزديكـي آن از سـطح زمـين        . باطني هستند 

  .دخالتي در نوع معدن نخواهد داشت

، 21ج  : ق1413عـاملي،    (د ثـاني  و شـهي  ) 403، ص   2ج  : تـا   حليّ، بي  (تذكرهعلامه در   
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ظاهر بودن معدن را مـساوي بـا خـالص       ) 476ص  : 1375صدر،   (و شهيد صدر  ) 442 ص  

موسوي خميني،   (و امام خميني  ) 110، ص   38ج  : 1362نجفي،   (بودن، و صاحب جواهر   

بــودن  نيــز مــلاك ظــاهري بــودن معــدن را در دســترس) 32، مــسأله 320، ص 2ج : 1379

  . ننددا معدن مي اصل

  مالكيت معدن

  :هاي گوناگوني وجود دارد درباره مالكيت معدن ديدگاه

انـد و فرقـى از        طور كليّ از انفال و در ملك امـام دانـسته            گروهي از فقيهان، معادن را به     

جهت ظاهري و باطني بودن معدن و نيز ميان معادنى كه در اراضى انفال واقع شوند و ديگر                 

، شـيخ   )278ص  : ق1410 (، شيخ مفيد  )538، ص   1ج  : ق1365 (كلينى. گذارند اراضي نمى 

ــى)419ص : ق1417 (طوســى ــاب  )162ص  ، 10ج : ق1415 (، نراق ــهيد صــدر در كت ، ش

) 451ص     ،1 ج   :ق1410،  همو (حاشيه منهاج و  ) 78ص  : 1424صدر،   (ةالاسلام يقود الحيا  

  .اند اين قول را برگزيده

 ، محقــق)64ص : ق1410 (مــه حلــياز عبــارات گروهــى ديگــر از فقيهــان، چــون علا

طـور    رسد كه معادن را به      نظر مي   به) 46ص  : ق1417 (، شهيد اول  )137 ص    ،1ج  : ق1409(

  . دانند كلىّ، بيرون از محدوده انفال مى

برخي از فقيهان هم مالكيت معادن را تابع مالكيت زمينـي كـه معـدن در آن قـرار دارد،                    

، 1ج  : ق1410ادريـس،  ابـن  (انـد  ين قول را اختيار كـرده     ادريس و سبزوارى، ا    ابن. اند  دانسته

  ).44ص : تا سبزواري، بي؛ 497 ص 

،   حلّي (، علامه، )384ص    ،3ج  : ق1387 (سرانجام، گروهي از فقيهان چون شيخ طوسي      

بين معادن ظاهري   ) 110، ص   38ج  : 1362نجفي،   (و صاحب جواهر  ) 403، ص   2ج  : تا    بي

اين گروه معتقدند كه مـسلمانان در معـادن ظـاهرى،           . اند   داده و باطني در اين مسأله تفصيل     

 آن را   هاى موات است؛ يعنى هر كـس        اند، و معادن باطنى، در حكم زمين       مشترك و مساوى  

  .شود احيا كند، مالك آن مى
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   آبى هاي ثروت 

هـاي آزاد كـه در سـطح زمـين            يك قسم آب  : شود  هاي طبيعي به دو قسم تقسيم مي        آب

 يهاي زيرزميني كه دسترس ـ     هاي طبيعي و قسم ديگر آب        مانند درياها و چشمه    جريان دارد؛ 

  . ها مستلزم كار و تلاش است به آن

 صلاح حلبـي  ، ابي)277ص : ق1410 (درباره قسم اول، برخي از فقيهان چون شيخ مفيد    

  .اند دانسته درياها را از انفال و از اموال امام) 538ص  ، 1ج : ش1365 ( و كليني)171ص : ق1403(

  :اند هاي بزرگ گفته برخي از معاصران در استدلال بر انفال بودن درياها و رودخانه

 آن است كه آن چيز از اموال عمومي بوده و تعلق بـه شـخص                 ملاك در انفال بودن چيزي،    

هـا نرسـيده اسـت و شـكي           دسـت آن    خاصي نداشته باشد؛ زيرا با كار و تلاش و صنعت به          

طـور خـاص      كه در روايات بـه      باشند و اين    ها چنين مي    ها و رودخانه    انوسنيست درياها، اقي  

ذكر نشده، شايد از آن جهت باشد كه در آن زمان مورد ابـتلا و اسـتفاده زيـاد مـردم نبـوده            

جـواهرات از     معـادن و    صيد مـاهي،    هاي فراواني اعم از كشتيراني،        است؛ اما امروزه استفاده   

  ).99ص : ق1411  منتظري، (شود ها مي درياها و اقيانوس

هـا را از مباحـات            اي مانند شيخ طوسي، آب درياها و رودخانـه          در مقابل دسته اول، عده    

 از ادلـه    ... وها وجود ندارد و شـايد شـيخ مفيـد             دليلي بر انفال بودن آن    : اند  ، و گفته    شمرده

و امامـان اسـت،      عامي كه دلالت دارند هر چه در دنيا وجود دارد، بـراي خـدا و پيـامبر                

  ).282ص  ، 3ج : ق1387طوسي،  (اند استفاده كرده

ها استفاده كنند با اين تفاوت كه بنابر          توانند از اين آب     افراد مي بنا بر عقيده هر دو گروه،       

چنـين  ديـدگاه   دو   توان بين ايـن     همچنين مي .  است برداري نيازمند اذن امام     انفال بودن بهره  

طور كه در كلام برخـي فقيهـان آمـده        هاي بزرگ همان    رودخانهجمع كرد كه اصل درياها و       

هـا مبـاح اسـت و         بود، از انفال شمرده شده، مالكيت دولتي دارند؛ اما آب درياها و رودخانه            

هاي موجود در درياها اعم از مـاهي و           توانند از آب و ثروت      همه اتفاق دارند كه همگان مي     

  . استفاده كنند... ومرجان 

رسـد ماننـد      نظر مـي   كند، به     ها، به مشتركات عامه تعبير مي       چه از اين آب   شهيد صدر گر  

قرينه بر اين مطلب اين اسـت       . باشد  ها    معادن سطحي منظورش مالكيت دولت بر اين ثروت       
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هاي طبيعي به جاي مشتركات عامه، به مباحات عامه تعبير كـرده              كه در بحث از ساير ثروت     

  ).499 و 496ص : 1375صدر،  (است

وسيله چاه يا قنات مورد       طور معمول به     كه به  هاى زير زمينى   آبمالكيت قسم دوم يعني     

 يعنـى اگـر     ؛در آن واقع شده اسـت     يا قنات   تابع ملكى است كه چاه      گيرند،    مي استفاده قرار 

 و در   آيـد   در مالكيت شخص ايجادكننـده در مـي        ،شودايجاد  در ملك شخصى    يا قنات   چاه  

هـاي   بر مبنايي مبتني است كه درباره احياي زمـين  ،انفال حفر شود هاى   صورتى كه در زمين   

دولتي اتخاذ شود؛ يعني اگر معتقد باشيم احيا سبب ملكيت احياكننده است، شخص، مالـك               

شود؛ اما در صورتي كه فقط به حق اولويت براي احياكننده قائل شـويم،       چاه يا قنات نيز مي    

 بـاقى    و ملكيـت آن بـراى امـام        يابد  ميديگران   برشخص فقط حق اولويت     جا نيز     در اين 

بر اين اسـاس، شـهيد      . توانند از آب آن استفاده كنند       كه عموم مردم نيز مي       ضمن اين  ماند مى

 بـراى دسـت     تا وقتي : ها را نيز در مالكيت دولت دانسته، معتقد است          صدر اين قسم از آب    

 ولـى در اثـر حفـّارى،        ؛صاص نـدارد   به احدى اخت   ،ها كار و حفاّرى انجام نشده      يافتن به آن  

 ديگـران بردارى بر  آيد كه به استناد آن در بهره مىپديد حقىّ در منبع كشف شده براى عامل    

ست كه با كار خويش فرصت انتفـاع         ا زيرا او شود؛  ها    مانع مزاحمت آن   ندتوا  مى ،مقدم بوده 

 ـ        آورده است  پديداز منبع را      بـراي دولـت     ... وا قنـات    ؛ اما همواره مالكيت اصل ماده چاه ي

  .)497 ص :همان (است باقي

، صـاحب جـواهر   )65 ص ،3  ج :ق1414عـاملي،   (برخي از فقيهان هم چون شهيد اول        

و ) 276 -273، ص   2ج  : ق1413علامه،  (، علامه حلي    )116 ص    ،38ج  : ش1368نجفي،  (

  .اند  دانستهطور كليّ از مباحات آب را به) 60 - 52، ص 7ج : ق1408كركي، ( محقق ثاني

  مراتع

ها مالكيت ندارنـد؛      مراتع در مالكيت كسي نيست حتي دولت و بخش عمومي نيز بر آن            

فقط در صورتي كه مراتـع محـدود باشـند،          . برداري از آن مشتركند     بلكه عموم مردم در بهره    

. هـا اسـتفاده كنـد و بعـد از آن بـه ديگـران واگـذارد                  هر كس بايد به اندازه نياز خود از آن        

  :روايتي آمده است كه رد

 ، عـاملي  حـرّ  ( في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضل كلاء            قضى رسول االله  
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  ).420 ص ،25ج : ق1104

  . نفروشندپيامبر گرامي به اهل روستاها دستور دادند كه از زيادي آب منع نكنند و زيادي مرتع را

  هاي طبيعي  ساير ثروت

هـا و     كـوه   ها،    ها، جنگل   بيابانى است كه در     يها  ثروت ،هاى طبيعى  ر ثروت ي از سا  قصودم

 مرواريـد و مرجـان      ،ها ماهي پرندگان،    حيوانات وحشي،  مانند   ؛دل درياها وجود دارد   نيز در   

  .امثال آن و

 انـد كـه ملـك كـسي نيـست؛ ولـي همـه               ها را نيز از مباحات دانـسته        فقيهان اين ثروت  

نراقـي،   (و نراقـي  ) 228، ص   36 :1367نجفـي،    (نجفـي . كننـد هـا اسـتفاده       آن  توانند از     مي

اي كـه     درباره ملكيت حيواني كه در بيابان يافت شود و نيز پرنده          ) 372، ص   15 ج   :ق1415

  .اند گيرد، با نقل رواياتي بر مالكيت يابنده تصريح كرده كسي مي

ا ديـده و آن را      اي ر   پرسـد كـه پرنـده        درباره مردي مـي    از اميرمؤمنان سكوني  در روايتي   

حـضرت  . تعقيب كرده تا روي درختي نشسته است؛ پس فرد ديگـري آن را گرفتـه اسـت                

 15، بـاب    461، ص   25ج  : ق1409حر عاملي،   ( .لليد ما أخذت   للعين ما رأت و   : فرمايد  مي

  .آورد دست مي بيند، و براي دست آنچه را به ؛ براي چشم است آنچه را مي)از كتاب لقطه

  ز منابع طبيعيبرداري ا بهره

داري و سوسياليست در مقام نظريه شكل خاصي از          هاي اقتصادي سرمايه   رچه نظام گ

 زمـاني مختلـف،     اوضـاع ه بـا    ه ـ در عمـل و در مواج      ،اند حقوق مالكيت را معرفي كرده    

 چهـار ) Tisdel and Roy, 1971 (تيسدل و روي. اند  كردهتركيبي از اين حقوق را استفاده 

 ي همگـان  ،) مـشخص  يگروه ـ(  اشـتراكي  ، دولتـي  ،خـصوصي : ريبـردا   روش بهره وع  ن

 بلكه ممكـن    يست؛منحصر ن ها    روشاين  كه  اند   شدهبيان كرده و يادآور     ) دسترس آزاد (

ه در  ك ـ   چنـان  ؛ها اتفاق بيفتـد     يا تركيبي از آن    باشندديگر تلاقي داشته     ها با يك    است اين 

دولتـي و اشـتراكي رخ      اري  بـرد   بهـره برخي از كشورهاي اقيانوس هند شكل تركيبي از         

  .Davis – Gratiside, 2001: p, 228( داده است
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  برداري خصوصي بهره

برداري از منبـع را بـه عهـده دارد و در صـدد حـداكثر كـردن                    بهره ، بنگاه ،در اين روش  

  . خود است سود

بردار، استفاده بهينه از منابع و افـزايش كـارايي از مزايـاي ايـن روش                 تقويت انگيزه بهره  

ها، تفاوت نرخ     اما فقدان شرايط رقابت كامل، وجود هزينه نزولي در برخي از فعاليت            است؛

 بخش عمـومي و خـصوصي، وجـود منـابع زيـست             ديدگاهتنزيل در تعيين ارزش آينده از       

صورت رايگان مورد اسـتفاده توليـد كننـده قـرار            گذاري نيستند، و به    محيطي كه قابل قيمت   

 آثـار هاي خـارجي و      ، هزينه يستر قيمت تمام شده كالاها واقعي ن      ها د  گيرد يا ارزش آن    مي

حد از منابع عمومي ريشه دارند، اين روش را با شكست مواجه          برداري بي  جانبي كه در بهره   

  .سازد و در مواردي حضور دولت را ضرور مياست كرده 

  برداري دولتي روش بهره

ومي منابع مبتني است، خـود دولـت   برداري دولتي كه بر مالكيت دولتي يا عم     روش بهره 

هاي وابسته   برداري را نيز نهاد دولت و سازمان       عهده دارد و قوانين بهره    به  استفاده از منبع را     

  .كند تعيين مي

 به نوعي مزاياي حضور دولـت        گرچه انتقادهايي كه بر روش خصوصي استفاده از منبع،        

روش دولتـي نيـز توفيـق فراوانـي          ، در عمـل   ،رساند در صحنه و برتري روش دولتي را مي       

افزون بر فقدان يا كم بودن انگيزه كه ممكن است به ناكارامدي بخش دولتـي               . نداشته است 

هـا، فقـدان     ادله ديگري در ضعف اين روش گفته شده كه از جمله استبداد دولـت              بينجامد،  

  . شد جمله با آنتواند از هاي فشار مي  وجود بوروكراسي و منافع گروه اطلاعات،

 برداري گروهي بهره

 مالكـان مـشترك،     ،برداري خصوصي است   اي از بهره   در اين روش كه در حقيقت شاخه      

برداري از منابع داراي حقوق و       صورت گروهي اعمال كرده، درباره نحوه بهره       مديريت را به  

اين قسم  اند از     از منابع تشكيل شده    برداري  بهرههايي كه به منظور      تعاوني. هايي هستند امتياز

  .شوند ميشمرده 
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مزايـاي هـر دو     كه   برخي معتقدند    .هاي متفاوتي وجود دارد    هدرباره اين روش نيز ديدگا    

هـاي هـر دو       اين روش عيب   :گويند عكس مي   و بعضي هم به    اند  روش پيشين را جمع كرده    

  . روش را دارد

  دسترس آزاد

كننده يا مالـك      هيچ مصرف  ،عنوان تراژدي مشترك نيز ياد شده      در اين شيوه كه از آن با        

دربـاره  . تواند به هر مقداري بخواهد از منبـع اسـتفاده كنـد         هر كسي مي  . ني وجود ندارد  معي

  .ناكارمدي اين روش اتفاق نظر وجود دارد

دربـاره ناكارامـدي    ،  طور كه اشاره شـد     هاي پيشين اين است همان     حاصل بررسي روش  

مچنين نقش دولت در تعيين حقـوق مالكيـت و          ه. شيوه دسترس آزاد اتفاق نظر وجود دارد      

تأمين امنيت آن و نيز تصويب قوانين بازدارنده و حمايت از نهادهاي مرتبط، از جانب همه،                

داري با اختلاف در شـدت و ضـعف آن پذيرفتـه شـده               حتي كشورهاي داراي نظام سرمايه    

ي تجربـه خـوبي     بـرداري از منـابع طبيع ـ      گري مطلق دولتي در بهـره      از طرفي، تصدي  . است

رسد واگذاري استفاده از منابع به بخـش خـصوصي تحـت             نظر مي   به ،نداشته است؛ بنابراين  

محيطي و نيز توزيع عادلانه درآمد را        تواند اهداف زيست   نظارت دولت و نهادهاي مدني مي     

 و نيز در وضعيت زماني خاص تـصدي خـود دولـت             راهبردي منابع   دربارهتأمين كند؛ البته    

كـردن آن و نيـز حمايـت از آن           تر تعيين قوانين مالكيت، شفاف     ارد؛ اما نكته مهم   ضرورت د 

  .)4فصل : 1384فرد،  فراهاني: ك.براي اطلاع بيشتر، ر ( دولت استوسيله به

 اخـتلاف نظـر     نهايبرداري از منابع بين فق       چگونگي بهره   درباره  در نظام اقتصادي اسلام،   

آنان، و بيان تفاوت نظـر شـهيد صـدر، اثـر             در اين قسمت با مروري بر ديدگاه      . وجود دارد 

  . بررسي خواهيم كردو  بحث ،ديدگاه وي را در موضوع

  منابع با مالكيت عمومي 

هـاي آبـادي منحـصر        طور كه در بخش پيشين اشاره كرديم، ايـن منـابع در زمـين               همان

انـد، بـه      بايل و كشورهايي كه در صدد جنگ با مـسلمانان آمـده           هستند كه در اثر شكست ق     

مالكيت عمومي در اين اراضي، به معنـاي ايـن نيـست كـه              . تصرف مسلمانان درآمده است   
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كه ماننـد مباحـات اصـليه همـه           صورت مشاع مالك اين اراضي هستند يا اين         عموم مردم به  

هـا اسـت؛ ماننـد        م مـسلمانان مالـك آن     ها استفاده كنند؛ بلكه عنوان عمـو        مردم بتوانند از آن   

بدين ترتيب هـر گونـه خريـد و فـروش و نقـل و               . مالكيت فقيران بر زكات يا مال موقوفه      

ها را نگهداري كرده،       صحيح نيست؛ بلكه امام بايد آن      انتقال اين اموال حتي از جانب امام      

  . در مصالح عموم قرار دهد

غلب فقيهان اماميه عقيده دارند كه بايد با اجازه         ها ا   درباره چگونگي استفاده از اين زمين     

 يا ولي فقيه صورت گيرد و در مقابل، وجهي نيز به دولت پرداخته شود تا در مصالح               امام

هـا را      ادله تحليل و احيا، جـواز تـصرف در آن          براساسگروهي نيز   . مسلمانان مصرف شود  

  . اند براي شيعيان صادر كرده

  مشرطيت مطلق اجازه اما. 1

بـراج،    ابن (مهذببراج در    ، قاضي ابن  )418 و   194ص  : ق1417طوسي،   (نهايهشيخ در   

 سرائردر  دريس  ا  بن، ا )204 ص: ق1417حلبي،  ( غنيهدر   هزهر بنا،  )182ص    ،1ج  : ق1406

و ) 427 ص   ،1ج  : تـا   حلـّي، بـي    (تـذكره  در   ي حلّ هعلام،  )477ص   ،1ج  : ق1410ي،  حلّ(

 :ق1415، نراقـي ( ، و نراقـي در مـستند  )25ص : ق1413، كركـي  (محقق ثاني در خراجيات   

 يا حاكم شرع دانسته و در       ها را منوط به اجازه امام        استفاده از اين زمين    )222 ص   ،14 ج

 الفقاهه  نهجدحكيم نيز در    سي. اند  اين مسأله بين زمان حضور و غيبت امامان تفاوتي نگذاشته         

   :فرموده است

  ).335ص : تا حكيم، بي( خلافي در مسأله وجود ندارد

استدلال بخش اول كـه بـه       : شود    استدلال اين فقيهان بر اين قول از دو بخش تشكيل مي          

 مربوط است، افزون بـر اصـل حرمـت تـصرف در مـال مـسلمانان،                 زمان حضور امامان  

  : واگذاشته است؛ از جملهرواياتي است كه چنين اختياري را به امام

  :بزنطي نقل شده است در صحيحه از امام رضا. 1

لَ أَرضَـها و       و ما أُخِذَ باِلسيفِ فَذَلِك للِْإِمامِ يقَبلهُ باِلَّذِي يرَى كَما صنَع رسولُ اللَّهِ             بِخَيبرَ قَبـ
؛ 512، ص   3 ج: ق1365كليني،  : ك. همچنين ر  ؛2، ح   119  ص ،4 ج: 1365طوسي،   (نَخلَْها

  ).221 ، ص27 ج: ق1409حرّ عاملي، 
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درباره بخش دوم يعني زمان غيبت نيز همان اصل پيشين يعني حرمت تـصرف در مـال                 
شود ايـن اصـل بـه اباحـه           مسلمانان به قوت خود باقي است و صرف غيبت امام سبب نمي           

گفته براي امـام      تبديل شود و به دليل عموم ادله ولايت فقيه، حق نظارتي كه با روايات پيش              
: ق1403بحرالعلوم،   ؛ آل 143، ص   2ج    : 1378انصاري،   (ه نيز ثابت است   ثابت شد، براي فقي   

  ).356، ص 3ج : ق1418؛ اصفهاني، 236 ص  ،1ج 

  تفكيك بين زمان حضور و غيبت امام. 2

: تـا   سبزواري، بي  (كفايه، سبزواري در    )55، ص   3ج  : ق1414عاملي،   (دروسشهيد در   
 بـا توجـه بـه اخبـار تحليـل         ) 163 ، ص 21ج،  : 1367نجفـي،    (و صاحب جواهر  ) 75ص  

بين ) 20902، ح   111، ص   17ج  : ق1409نوري،   (و احيا ) 283ص    ،  5ج  : ق1365كليني،  (
  . ند عصر حضور امامان و غيبت آنان تفاوت قائل شده ا

  :فرمايد  اين اخبار را به اراضي انفال مربوط دانسته، مياصفهاني
 مخالف با عمـومي بـودن       وجهبدون پرداخت   ا  ه  تحليل ملكيت اين اراضي يا استفاده از آن       

 است و از طرفي اخبار تحليل در بيـان اثبـات جـواز تـصرف غيرمجـاني و در                    ها  آنملكيت  

 هـا را بـر اراضـي انفـال حمـل كنـيم              مقابل پرداخت وجه نيز نيست؛ بنابراين، ناگزيريم آن       

  ).ق1418اصفهاني، (

  :افزايد آصفي ضمن تأييد فرمايش اصفهاني مي
توان تصرف كـرد و بـه            و اصل اين است كه در ملك ديگري بدون اجازه او نمي            اوليهه  قاعد

اجـازه  ) در طول زمـان و مكـان       (كه در اين اراضي امكان ندارد از تمام مسلمانان          لحاظ اين 

اسـت و بـا     ) در زمان غيبت   (ها متوقف بر اذن امام و يا ولي فقيه          گرفته شود، تصرف در آن    

 صادر شـده حمـل بـر         كه از جانب ائمه    ]را[وايات تحليل و اباحه     كه نتوان ر    فرض اين 

ها را استفاده كـرد؛ بلكـه         ها اجازه عمومي در همه زمان       توان از آن    د، باز نمي  كراراضي انفال   

 اجـازه اسـتفاده از      ممكن است احكام ولايي مختص به زمان خودشان باشد؛ يعني ائمه          

اشند؛ بنابراين، امامان بعدي و همچنين فقيهان بعد از         ها را در زمان خودشان داده ب        اين زمين 

آصـفي،   (توانند نسبت به زمان خـود ايـن اجـازه را امـضا يـا آن را الغـا كننـد                       مي ائمه

  ).105 ـ 104ص : ق1413

هاي خراج در زمان فعلي بر اجازه حـاكم شـرع مبتنـي                از زمين  برداري  بهره كه  ايننتيجه  
  .شود كسي منتقل نميگونه ملكيتي هم به  است و هيچ



 

ره
به

 
لام

اس
ي 

اد
ص

اقت
م 

ظا
ر ن

 د
ي

يع
طب

ع 
ناب

 م
از

ي 
ار

رد
ب

  

19  

   منابع با مالكيت دولتي

 قرار دارند و درباره مـصاديق و         در ملكيت امام   ،اين منابع كه به انفال معروف هستند      
بـرداري از   در اين قسمت بهره   . ها در بخش قبل به تفصيل سخن رفت         مالكيت هر يك از آن    

. كنـيم   ي و معـادن دنبـال مـي       هاي آباد طبيع    هاي موات، زمين    اين منابع را در سه محور زمين      
  .ها را به تفكيك بياوريم شود بحث درباره آن خصوصياتي كه هر يك از اين محورها دارند، سبب مي

  هاي موات زمين

هـا را طـي       هايي وجود دارد كـه پاسـخ آن         هاي موات پرسش    برداري از زمين    درباره بهره 
  .كنيم مطالب ذيل دنبال مي

 شرطيت اجازه دولت اسلامي

 اسـت  اجماع فقيهان بر ايـن       ، اين منابع تحت مالكيت دولت قرار دارد       كه  اينوجه به   با ت 

 ـ( اشـد  ب ها بايد با اجازه امـام       كه هرگونه تصرف در آن     ، طوسـي ؛  400 ص   :تـا   بـي  ،يحلّ

و در اين مسأله فرقي بين زمان حضور و غيبت امام وجود نـدارد               ) 525 ص   ،3 ج   :ق1411

 نه به جهت اين است كه اجـازه را           اند،  ه از زمان تفصيل داده    دو بره  و كساني هم كه بين اين     

 .ستا بلكه معتقدند كه زمان غيبت براي شيعيان اجازه عمومي صادر شده ؛دانند لازم نمي

افزون بر اجماع، دليل عقلي قبح تصرف در مال ديگران بدون اجـازه و رضـاي وي نيـز                   

  . ظهور اختصاص نداردحاكم است و بديهي است كه اين حكم عقل به زمان 

: دانند، معتقدنـد    اين منابع شرط مي    كه اذن امام را براي تصرف در         اين ابرخي از فقيهان ب   

بـه    اسـتدلال ايـن گـروه،       . صادر شـده اسـت     در زمان غيبت اذن عمومي از جانب امامان       

  . روايات تحليل و احيا است

 جايز نيست و    بدون اذن امام  ها    كه معتقد است احياي اين زمين       رغم اين   محقق ثاني به  

شـود،    اگر كسي بدون اذن به احيا اقدام كند براي او نه ملكيت و نه اختـصاصي ايجـاد مـي                   

كركـي،   (اسـت شـده   در زمان غيبت اين منـابع بـراي شـيعيان حـلال شـمرده               : معتقد است 

  ).255 ص ،1 ج: ق1411

كند كه روايات احيـا      داند و تصريح مي     شهيد ثاني نيز اذن را به زمان حضور مختص مي         

 ،12 ج :ق1416عــاملي،  (انــد بــرداري از ايــن منــابع را اجــازه داده در زمــان غيبــت، بهــره
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   ).392 ص

ها ناظر به اذن در احيا نيستند و فقـط در صـدد            در پاسخ از اين روايات گفته شده كه آن        

ود و بـا    ش ـ   مـي  احياكننـده اثبات اين هستند كه نهاد احيا باعث ملكيت يا شايستگي تصرف            

ها بـراي عـصر غيبـت وجهـي           فرض دلالت اين روايات بر اذن در احيا، منحصر ساختن آن          

: ق1413آصـفي،    (.تر است   ها براي اذن در زمان حضور امامان روشن         ندارد؛ بلكه دلالت آن   

تر نيز اشاره شد، اذن از احكام تشريعي نيـست            گونه كه پيش    افزون بر اين، همان   ). 140ص  

ها ثابت باشد؛ بلكه حكم امضايي و حكومتي است و بـا فـرض تحقـق اذن،     نتا در همه زما 

توانـد اذن را لغـو    طور كه امام بعـدي مـي   در زمان هر امام نيازمند تأييد يا لغو است و همان      

  .كند، فقيه نيز چنين اختياري را در زمان غيبت دارد

كـه اصـل      افزون بـر ايـن    آنچه درباره اخبار گفتيم، درباره اخبار تحليل نيز صادق است؛           

ها را بر تمـام       شود كه عموميت آن     اخبار بنابر نظر مشهور فقيهان به موارد خاصي مربوط مي         

  ). 481، ص 12ج : ق1405بحراني،  (توان استفاده كرد منابع نمي

ها، به اذن خاص ولي امـر نيـاز نـدارد؛      برداري از اين زمين     بهره: شهيد صدر معتقد است   

ها و اراضي      براي همه افراد صادر شده و اين مسأله را مايز بين اين زمين             زيرا اجازه عمومي  

تواند استفاده از ايـن       پذيرد كه در صورت مصلحت، دولت مي        داند؛ البته وي مي     خراجيه مي 

  ).445 و 444ص: 1375صدر، (اراضي را منع كند

  بردار مالكيت بهره

ر اداره اين منـابع از جانـب دولـت          سزايي د  هاين بحث يكي از مباحث مهم بوده، تأثير ب        

  . اسلامي دارد

بسياري از فقيهان اماميه قول به ملكيت احيا كننده را پذيرفته و حتي برخي بر آن ادعاي                 

  : فرمايد اند؛ علامه در تذكره مي اجماع كرده

  ).400، ص 2ج : تا حليّ، بي (آيند هاي موات با احيا به ملكيت درمي  برآنند كه زميننهايعموم فق

انـصاري،   (دانـد   شيخ انصاري نيز مسأله را اجماعي بين فقيهان اماميه و اهـل سـنت مـي               

اين دسته از فقيهان افزون بر اجماع، به عموم روايات بـاب احيـا              ). 161، ص   1ج  : ق1419
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  .اند نيز استدلال كرده

، مهـذب بـراّج در      ، قاضـي ابـن    كتب اربعـه   گروه ديگر فقيهان از جمله شيخ طوسي در         

العلوم، محقق اصفهاني، ملكيت محيي را نپذيرفته و فقط اولويت او را براي استفاده                دبحرسي

   .اند از اين منابع متذكر شده

  : فرموده استتهذيبشيخ طوسي در 

اي كـه   گونـه  ها جايز است؛ ولي بر ملكيت به جميع آنچه گفتيد، بر اين دلالت دارد كه استفاده از زمين  

  ).146 ص: ق1365طوسي،  (كند خريد و فروش قرار داد دلالت نميها را مورد  بتوان آن

  : گفته استمهذببراج نيز در  قاضي ابن

يت داشته مادامي كه طبق شرايطي كه زمين بـه          واولها     از اين زمين   برداري  بهره در   احياكننده

بـراج،    ابـن  (توانـد آن را بـه ديگـري واگـذارد            مـي  او واگذار شده عمل كند و گرنه امام       

  ).183، ص 1 ج :ق1406

  :شود ميكند كه احيا فقط باعث اولويت در استفاده از منابع  سيدبحرالعلوم نيز تصريح مي

 اسـت،    بلكه اقوا اين است كه احياي زمين مـوات كـه بـراي امـام                احتمال قوي نزد من،   

 را  بـرداري   شود و فقط اولويت در بهره       باعث ملكيت احياكننده و خروج از ملكيت امام نمي        

بـه   (بـراي اختـصاص بـوده       آورد؛ بنابراين، حرف لام در عمومات احيا صـرفاً            براي وي مي  

؛ ) بپـردازد  قرينه آنچه در صحيحه كابلي وارد شده كه بايد خـراج آن زمـين را بـه امـام                  

شود كه اين     گرچه ما در زمان غيبت معتقديم از اخبار اباحه و تحليل براي شيعه استفاده مي              

، 1 ج  : ق1403آل بحرالعلوم،    ( پرداخت اجرت براي شيعيان حلال شده است       ها بدون   زمين

  ).347ص  

  : كند بر اين قول تأكيد مي، پس از نقل اخبار احيا حاشيه بر مكاسبمحقق اصفهاني نيز در 

تـر از ظهـور لام در         پوشيده نيست كه ظهور اين اخبار به علل فراواني بر عدم ملكيت قوي            

  ).20 ص،3 ج :ق1418، صفهانيا (ملكيت است

   :پذيرد برداري را براي احياكننده مي ، فقط اولويت در بهرهنيزشهيد صدر 

مالكيت زمين را تغييـر نـداده، همچنـان در مالكيـت امـام بـاقي اسـت و فقـط بـراي                      احيا،  

تواند روي زمين كـار كـرده، مـادامي كـه بـه               شود كه مي     حقي در زمين ايجاد مي     احياكننده



 

ش
 ش

ال
س

/ م 
ار

به
 

13
85

  

22  

تواند مزاحم او شود و زمين را از او بگيرد؛ اما ايـن حـق او                  ال دارد، كسي نمي   فعاليت اشتغ 

  ).441ص : 1375صدر، ( كند معاف نمي  را از پرداخت اجرت يا ماليات،

 را  احياكننـده مالكيت  ) 252ص  : ق1410حليّ،   (و محقق ) 401ص  : تا  حليّ، بي  (علامه

  .شود اند كه محيي مالك نمي ح كردهمنحصر به زمان حضور دانسته و در زمان غيبت تصري

در اين روايـات بـرخلاف   . اند اين گروه نيز به روايات ديگري در باب احيا تمسك كرده      

شده بود و ظهور در مالكيت داشت، تعبير بـه          » فهي له «ها تعبير     روايات دسته اول كه در آن     

انـد كـه      فراد ادعا كـرده   اين ا . شده؛ يعني احياكننده سزاوارتر از ديگران است      » فهو احق بها  «

كه در روايات دسته اول آمـده نيـز بـه معنـاي             ) هي لهم  (اين روايات قرينه هستند كه تعبير     

  ).147ص : ق1413آصفي،  (برداري است اولويت در بهره

ها كه در ايـن مـسأله وجـود           اجماع ادعا شده بر مالكيت محيي نيز با وجود اين اختلاف          

  هـا بهـره     ه دريافت خراج و طسق از كساني كه از ايـن زمـين            ك  دارد، قابل دفاع نيست؛ چنان    

  :  كابلي آمده استصحيحهدر . ها دلالت دارد دارند نيز بر عدم ملكيت آن برمي

  منها  أَكَلَ فَمنْ أَحيا أَرضاً منَِ الْمسلِميِنَ فلَْيعمرهْا و لْيؤَد خَرَاجها إِلىَ الْإِمامِ منِْ أهَلِ بيتيِ و لهَ ما                

  ). موات ، باب سوم از كتاب احياء415 ص ،25 ج: ق1409حرّ عاملي، (

تواند آن را آباد كرده، خراج آن را به امـام بپـردازد، و                هر مسلماني كه زميني را احيا كند مي       

  . تواند از آن استفاده كند خواهد مي هر آنچه مي

ين است كه تا وقتي شخص به آباداني        ها اشاره شده، ا     اي كه در اغلب روايات به آن        نكته

توانـد در مقابـل پرداخـت اجـاره يـا             شود و او مي      كسي متعرض او نمي     زمين اشتغال دارد،  

ماليات، روي زمين كار كند و اين در ايجاد امنيت خاطر براي ادامه كار شخص بسيار مـؤثر                  

  .را برداشت كنند احياكنندهاست و شايد اين جهت سبب شده تا برخي از اين، حق مالكيت 

  برداري دريافت اجاره بهره

  گونه منابع وجهي هم بايد به دولت بپردازند؟ آيا افراد در مقابل استفاده از اين

در اين مسأله هم مانند مسأله پيشين اختلاف وجود دارد و منشأ آن رواياتي است كه در                 

  ت بـاب احيـا و تحليـل،       مشهور فقيهان كه در مسأله قبل براساس روايـا        . اين باره وارد شده   
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 او را از پرداخـت هرگونـه         بودند، براساس همـان روايـات،       كننده را ملتزم شده       مالكيت احيا 

  :فرمايد مطابق يكي از روايات امام مي. كنند ويژه در زمان غيبت معاف مي وجهي به

ال را  عرض كردم من تمـام م ـ     . آيد براي ما است     زمين و هر چه از آن بيرون مي       !  يا اباسيار 

ما آن را براي تو حـلال كـرديم؛ آن را بـه مـال               ! اباسيار: امام فرمود . براي شما خواهم آورد   

. تا ظهور قائم ما برايشان حلال است       خود ضميمه كن، و هر چه در دست شيعيان ما است،          

آوري   هايي كه در دست ديگـران اسـت را جمـع            زمين) ماليات (وقتي وي ظهور كرد، اجاره    

هـا را از      ا كسب آنان از زمين حرام است و زماني كه حضرت ظهور كند، زمين             همان. كند  مي

  ).12 از ابواب انفال، ح 4، باب 549ص  ، 9ج : ق1409حرّ عاملي،  (گيرد آنان پس مي

 معافيـت از پرداخـت       در روايت ديگري سليمان بن خالـد از امـام صـادق            طور  همين

  ).415ص  ، 25ج : همان( كند اجاره را نقل مي

در مقابل، عده ديگري طبـق روايـات ديگـري از جملـه صـحيحه كـابلي كـه گذشـت                     

  . اند   را به پرداخت اجاره يا ماليات ملزم ساختهاحياكننده

 همچنين در روايت حسن بن محبوب كه با واسـطه عمـر بـن يزيـد از امـام صـادق                    

  :كند نقل مي چنين

پرسـيد كـه زمـين        اره مـردي مـي     درب از مردي از اهل كوهستان شنيدم كه از امام صادق         

هاي آن را جاري، و در آن خانه ساخته           مواتي را كه صاحبش آن را رها كرده، آباد، و چشمه          

هـر يـك از   :  فرمـود   از قول حضرت علـي     امام صادق . و نخل و درخت كاشته است     

 زمـاني   . بپردازد مؤمنان زميني را آباد كند، زمين براي او است و بايد ماليات آن را به امام               

حـرّ   (كه حضرت زمين را از او بگيرد آماده كنـد           كه حضرت قائم ظهور كرد، خود را بر اين        

  ).549، ص 9ج : ق1409عاملي، 

 در مسأله پيشين اشاره كرديم، اختيار       كه  چنان  هم: توان گفت   در جمع بين اين روايات مي     

فـي اذن، حكـم     ر ط هـا هـم منـوط بـه اذن او و از              و احياي آن   ها در دست امام     اين زمين 

تنفيذي است كه به زمان خود امام اختصاص دارد و امام بعدي طبق وضـعيت زمـان خـود                   

 بـه پرداخـت طـسق يـا         احياكنندههمچنين ملزم ساختن    . ممكن است آن را امضا يا الغا كند       

معافيت او نيز از اختيارات امام است كه ممكن است در وضعيت زماني و براساس مـصالح                 
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ندگان يا افرادي از آنان را از پرداخت آن معاف كند؛ در حالي كه امام يا امـام         خاصي، احياكن 

بعدي طبق شرايط جديد، آنان را به پرداخت طسق ملزم كنند؛ بنابراين، منافاتي بين احاديث               

  . در اين باره وجود ندارد

  هاي آباد طبيعي زمين

راي مالكيـت دولتـي هـستند و        ها نيز جزو انفـال، و دا        به اعتقاد مشهور فقيهان اين زمين     

ها وجود ندارد؛ امـا در        برداري از اين زمين     ظاهراً اختلافي نيز بين فقيهان در اصل جواز بهره        

ماند، اختلاف    ها باقي مي    آن  شوند يا فقط حق استفاده براي         ها مي   كه افراد مالك اين زمين      اين

هـاي    رد انفـال و از جملـه زمـين        ها مانند ساير مـوا      برداري از اين زمين     از طرفي بهره  . است

هاي كه درباره اجازه عمومي بـراي اسـتفاده از     بايد با اذن امام باشد، و همان اختلاف      موات،

جا نيز صادق است با ايـن تفـاوت كـه مـسأله              ها براي شيعيان بود، اين      ن  ها و نيز تحليل آ      آن

صورت طبيعي آباد هـستند؛       هها خود ب    ها متفاوت است؛ زيرا اين زمين       احيا درباره اين ثروت   

. هـا بـا عنـوان حيـازت يـاد شـده اسـت               بـرداري از ايـن زمـين        به همين جهت از نهاد بهره     

  :كند كننده يا حق اولويت او را چنين نقل مي شدن حيازت انصاري اين اختلاف در مالك شيخ

 ايـن   وجـه اول،  : آينـد؟ در آن دو وجـه اسـت          ها با حيازت به مالكيت در مـي         آيا اين زمين  

وجه دوم، ملكيت   ). شود  بنابراين با حيازت از ملكيت او خارج نمي        (ها مال امام است     زمين

موات كـه   هاي    كه با حيازت به ملكيت كسي دربيايند ندارد؛ همانند زمين           امام منافاتي با اين   

ر شود؛ بنابراين داخل در عموم روايت پيـامب          ملك احياكننده مي    ملك امام بوده؛ ولي با احيا،     

 به آن مال     هر كس قبل از مسلمان ديگري به چيزي سبقت بگيرد،         :  است كه فرمود   اكرم

  ).17 ص  ،4ج : ق1417انصاري،  (بر ديگران سزاوارتر است

 كننـده   يازتنائيني در فرمايش شيخ انصاري مناقشه و خود با اخبار تحليل، بر ملكيت ح             

  ).201ص : ق1413آصفي،  (استدلال كرده است

پـذيرد    نمـي گونه مالكيتي را براي استفاده كننده از اين اراضي جا نيز هيچ  اينشهيد صدر 

ها را دارند و تـا زمـاني كـه كـسي از               برداري از اين زمين     افراد فقط حق بهره   : و معتقد است  

  ).471ص : ق1408  صدر، (كند، كسي حق مزاحمت او را ندارد ها استفاده مي آن
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   معادن

بنـابر  . دن و اقوال مربوط به آن را به تفـصيل بررسـي كـرديم             در بخش قبل، مالكيت معا    

هـا نيـز هماننـد اسـتفاده از           برداري از آن    داند، بهره   مبناي مشهور كه معادن را نيز از انفال مي        

 در زمان غيبـت و       نياز دارد و مباحث مربوط به تحقق اجازه امام         اراضي به اجازه امام   

درباره معادن نيز جاري است؛ با وجود اين،        ) طسق (ارهبردار و پرداخت اج     نيز مالكيت بهره  

  :كنيم در اين قسمت به مطالب ديگري نيز اشاره مي

مبنايي كه در تعريف معادن ظاهري دارند معتقدند احيا درباره ايـن            با توجه به    برخي  . 1

ــهمعــادن  ــداردعلــت ب ــا ن ــودن معن ــد )110، ص 38ج : 1362نجفــي،  ( آشــكار ب ــا باي ؛ ام

  : كهداشت توجه

طـور كـه گفتـه     يك ديدگاه همان  : بودن معدن دو ديدگاه مطرح شد      اولاً در معيار ظاهري   

داند كه به عمليـات اكتـشاف نيـاز ندارنـد و ديـدگاه دوم،                 معادن ظاهري را معادني مي      شد،  

داند كه داراي ناخالصي نيست، و بـراي رسـيدن بـه گـوهر آن                 معادن ظاهري را معادني مي      

  ). 403، ص 2ج : تا حليّ، بي (ات تصفيه و جداسازي ناخالصي نيستيمنيازمند به عملي

 بنابر هر دو مبنا در مواردي، معادن ظاهري نيازمند بـه فعاليـت احيـا اسـت؛ بـراي                      ثانياً

داند، ممكن است چنين معـدني   كه معدن ظاهري را در سطح زمين مي    مثال، بنابر مبناي اول     

همچنين بنابر مبناي دوم، معدن ممكن اسـت در         . ه باشد ناخالص و نيازمند به عمليات تصفي     

  . زير زمين و نيازمند به عمليات اكتشاف باشد

. برداري نيز اختلاف وجـود دارد       به تبع اختلاف در نوع مالكيت معادن، در نحوه بهره         . 2

بـرداري از      طبيعي اجـازه دولـت را در بهـره         صورت   به .دانند  كساني كه معادن را از انفال مي      

 شرط كنند، مگر مانند شهيد صدر كه اجازه عمومي را كـافي بداننـد؛ امـا كـساني كـه                     ها  نآ

دانند، مگر استفاده     اند، در حكم اولي اجازه امام را لازم نمي          معادن را از مباحات عامه دانسته     

    .ها با مصالح عمومي ناسازگار باشد از آن

محفوظ اسـت و فقـط افـراد        در هر صورت مالكيت اصل معدن براي دولت اسلامي          . 3

گونـه كـه در بحـث          برخي از فقيهان همـان     گرچه. توانند از محتواي معادن استفاده كنند      مي
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  .شمرند بردار مجاز مي مالكيت گذشت، ملكيت رقبه معدن را نيز براي بهره

حلّـي،   (ي استفاده از اين منابع را به انـدازه حاجـت محـدود كـرده اسـت                محقق حلّ . 4

دليلي بـراي چنـين قيـدي وجـود         : اند    ؛ اما برخي از معاصران گفته     )278 ، ص 3ج  : ق1413

در ). 333ص  : ق1413آصـفي،    (ندارد تا وقتي كه استفاده شخص به ضرر ديگران نينجامـد          

هر فـردى   برداران از معدن و محدوديت منبع،        بهرهتزاحم و زياد شدن     با فرض    ،صورتهر  

  . زيان ديگران نشود باعثد كهتواند مقدارى از اين ثروت استفاده كن مى

 است كه خداوند    يكردن حقوق مسلمانان در منابع      حرمت تلف  ،م در فقه  از امور مسلّ  . 4

ورى فردى از معدن سبب شود كه حقوق          پس هر گاه بهره    آفريده؛طور مساوى     براى همه به  

 )نانعمـوم مـسلما    (امر براى برگرداندن ثـروت بـه صـاحبان          ناگزير ولى  ،ديگران تلف شود  

و اين در    كند  اقدام مى  ،صورتى كه رفع محروميت از ديگر مسلمانان شود         طور يكسان و به     به

 در مـواردى كـه      ويـژه   بـه  ؛ها را زير نظر بگيرد     شود كه ولى امر اين ثروت      صورتى انجام مى  

از   باعـث  باعث تزاحم شود و اختصاص آن به يك فرد          آن ثروت تقاضا زياد باشد و      درباره

  . حقوق ديگران شودبين رفتن 

بـه محـدود كـردن سـهم خـود           معمول   طور  به مردم   كه  ايناند با توجه به       برخي گفته . 5

اگـر اجـازه داده شـود فـردى در زمينـه            آوري،    فـن پيـشرفت   و با توجه به     كنند،   نميتفاهم  

هـاى معـدنى را بـه        تواند مقدار هنگفتى از ثروت     گذارى كند مى   استخراج و اكتشاف سرمايه   

 چ در هـي   ،اين در حالى است كـه فـردى كـه سـرمايه چنـدانى نـدارد               . ختصاص دهد خود ا 

 لازم  ،رخ ندهـد  اي    حادثـه  چنـين    كـه   اينبراى  . تواند از اين معادن استفاده كند      سطحى نمى 

 ـ   هاى معدنى دخالت كند به اين طريق كه تمـام معـدن            است دولت در تقسيم ثروت     ى هـا ملّ

ها بپردازد و درآمد آن را در راه مـصالح           استخراج آن  به كشف و     طور مستقيم   بهشود و خود    

رسـد دولـت      نظر مـي    ؛ با وجود اين به    )334 و   327ص  : همان ( مصرف كند  انانعموم مسلم 

اصـل اوليـه بـر عـدم          كـه     و با توجه بـا ايـن        با استفاده از ابزارهاي سياستگذاري و نظارتي،        

منابع را از طريـق بخـش خـصوصي    برداري از اين     بهتر است بهره    گري دولتي است،    تصدي
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هـاي برابـر بـراي همـه كـساني            با مشاركت با آنان انجام دهد و خود در ايجـاد فرصـت             يا

 حتـي    امكان استفاده از اين منابع را دارند و نيز در حفـظ مـصالح و منـافع همـه مـردم،                     كه

  .هاي بعد اهتمام ورزد نسل

  ها آب

هـاي جـاري ماننـد آب چـشمه و            آب: مها را به دو دسته تقسيم كردي        در بخش قبل آب   

هـا را از انفـال و         درباره دسته اول گرچه برخـي آن      . هاي زير زميني    رودخانه و درياها و آب    

ها اتفـاق نظـر وجـود         برداري عمومي از آن     دانند، درباره استفاده و بهره      برخي از مباحات مي   

نفـال و بعـضي تـابع زمـين و          هاي عميق را برخي از ا       هاي زير زميني مانند چاه      دارد؛ اما آب  

هـا را از      ي آب  كلّ طور  بهشهيد صدر   . اند  هاي سطحي از مباحات دانسته      اي هم مانند آب     عده

دانسته و فرموده اسـت كـه حتـي در          ) و به تعبيري كه گفته شد از انفال        (مشتركات عمومي 

ند و مازاد آن   ها استفاده ك    تواند از اين آب     هاي عميق، شخص فقط به ميزان نياز خود مي          چاه

اين در حالي اسـت كـه بقيـه فقيهـان،           .  رايگان در اختيار ديگران قرار دهد      صورت   به را بايد 

  . مالكيت چاه يا آب آن را براي كسي كه به حفر چاه اقدام كرده است معتقدند

  هاي طبيعي مراتع و ساير ثروت

اند؛   مباحات دانسته ها را از      درباره اين منابع اختلاف چنداني وجود ندارد و همه، آن         

نيز اشـاره شـده       تر    گونه كه پيش    ها استفاده كنند؛ البته همان      توانند از آن    مي بنابراين همه 

هـا يـا صـدمه بـه محـيط             باعث تخريـب آن     مواردي كه استفاده فراوان از اين منابع،       در

 ـ          تواند براي حفظ نظام،     زيست شود، دولت مي    ن  و جلوگيري از اختلال آن به كنتـرل اي

  . مبادرت ورزد منابع

  نتايج

هـا بـين فقيهـان        گرچه درباره مالكيت برخي از منابع طبيعي و چگـونگي اسـتفاده از آن             

بـرداري    صورت اصول بهره    توان امور مشتركي را به      اختلاف نظر وجود دارد، در مجموع مي      
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عـدي چـون    اين اصول طبق قاعده اوليه از نظر فقيهان يا مطـابق قوا           . از منابع استخراج كرد   

فقيهاني چون شـهيد صـدر كـه داراي         . شود  حفظ نظام، حرج، تزاحم و مانند آن استفاده مي        

مند به مجموعه احكام از جمله در اقتصاد هستند، در بحـث اسـتفاده از منـابع،                   نگرشي نظام 

حاصل ايـن نگـرش را كـه بـه          . آرايي هماهنگ با اهداف اساسي نظام از قبيل عدالت دارند         

  :توان در محورهاي ذيل خلاصه كرد باحث مطرح شده در مقاله نيز هست مينوعي نتيجه م

در نظام اقتصادي اسلام، منابع طبيعي در مالكيت يا تحت نظارت دولت قـرار داده شـده                 . 1

گرچـه  . سـازد   در اين نظام، دولت با استفاده از اين منابع اهداف نظام را محقق مي             . است

طـور معمـول توجـه كـافي بـه           براي دولت قائلنـد، بـه      ساير فقيهان نيز چنين مالكيتي را     

  . مندي قوانين اقتصادي اسلام و هدف از تشريع چنين قانوني نشده است نظام

مالكيت دولت بر اين منابع همواره باقي است و چنين ديدگاهي با آنچه در بنـد پيـشين                  . 2

نابع را قابل انتقال به     كامل سازگار است؛ زيرا بنابر مبنايي كه مالكيت م          طور  بهمطرح شد،   

شود و     پس از مدتي عملاً تمام منابع از دست دولت خارج مي            داند،  بخش خصوصي مي  

 .گفته وجود ندارد هيچ گونه ابزاري براي انجام اهداف پيش

 دولت مالك منابع است يا منابع تحت نظارت او قرار دارد، به معناي ايـن نيـست                  گرچه. 3

هاي گونـاگون     تواند از راه    بلكه مي   دار شود؛      منابع را عهده   برداري از   كه خود تصدي بهره   

بديهي است در ايـن     .  اين كار را به بخش خصوصي واگذارد       ... ومشاركت، اجاره، احيا    

 اصل اساسي است و به همـين جهـت نيـز             ها، در نظر گرفتن مصالح مسلمانان،       واگذاري

 .ماند همواره حق نظارت براي دولت باقي مي

فقيهـاني  . برداري از منابع بايد با اجازه و تحت نظارت دولت صورت گيـرد              ه بهره هرگون. 4

كه معتقدند اجازه عمومي در عصر غيبت براي شيعيان صادر شده، طبق اصل حفظ نظام               

كننـدگان و خطـر از بـين رفـتن منبـع و نيـز پيامـدهاي منفـي                     در موارد كثرت اسـتفاده    

 .دانند ز اين منابع را ضرور مي اجازه دولت در استفاده ا محيطي، زيست

  شـود كـه نگرانـي       ضرورت اجازه دولت در استفاده از منبع و نيز نظـارت او باعـث مـي               . 5

 ههاي بعد همواره مورد توجه دولت بود        محيطي و نيز منافع نسل      درباره پيامدهاي زيست  
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  .ريزي كند ها برنامه ن و بتواند درباره آ
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 منابع و مĤخذ

 لجماعـة  التابعـة  الإسلامي النشر مؤسسة قم،   ،مهذب ،عبدالعزيز قاضي،  براج بنا   . 1
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 قـم، مؤسـسه النـشر       ،ملكيـة الارض و الثـروات الطبيعيـه       ،    مهدي  آصفي، محمد  . 3

   .ق1413الاسلامي، الاولي، 

مكتبـة الـصادق،     تهـران،    الطبعـة الرابعـه،    ،بلغة الفقيـه   علوم، سيدمحمد، آل بحرال  . 4

 .ق1403

ــراهيم،  . 5 ــصاري، اب ــوات ان ــاء الم ــدر (احي ــهيد ص ــرات ش ــارف )تقري ، دارالتع

 . ق1413للمطبوعات، 

  . 2ش، ج 1378 الاولي، قم، نشر الهادي، ،المكاسب مرتضي، انصاري،  . 6

 قم، جامعه مدرسـين،     ،عترة الطاهره الحدائق الناظرة في احكام ال     بحراني، يوسف،  . 7

  .ق1405اول، 

  .ق1409البيت،  قم، مؤسسه آل وسائل الشيعه، ،حرّ عاملي، محمد بن حسن . 8

  . ق1403، مكتبة اميرالمؤمنين اصفهان، الكافي في الفقه، حلبي، ابوصلاح، . 9

 تحقيق  ،الفروع غنية النزوع إلى علمي الأصول و     ه،   بن علي بن زهر    هحمز  حلبي، . 10

  . ق1417 ،ولى الا،مؤسسة الامام الصادققم،  ،هادريبراهيم با شيخ

 شرايع الاسلام فـي مـسائل الحـلال و الحـرام،          ، جعفر بن حسن،     )محقق(حليّ   . 11
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